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مناظره امام رضا)ع( با جاثليق  آخـر صفر مصادف با شـهادت هشـتمین اختـر تابناک امامـت و ولایت 
اسـت . بـر آن بـرای آشـنایی بـا شـخصیت علمـی ایشـان مناظراتـی از 
ایشـان مطـرح كنیـم . در عیـون اخبـار الرضـا آمـده اسـت : هنگامـي كه 
علـي بـن موسـي الرضـا ـ علیه السّـام ـ وارد بـر مأمون شـد او به فضل بن سـهل، 
وزیـر مخصوصـش، دسـتور داد كـه پیـروان مكاتـب مختلـف را ماننـد جاثلیـق )عالم 
بـزرگ مسـیحي( و رأس الجالوت )پیشـواي بـزرگ یهودیان( و نسـطاس رومي )عالم 
بـزرگ نصرانـي( و همچنیـن علمـاي دیگـر علـم كام را دعـوت كند تا سـخنان آن 
حضـرت را بشـنوند و هـم آن حضـرت سـخنان آنهـا را ... ایـن دعـوت انجـام شـد و 
روز مناظـره فرارسـید ... مأمـون رو بـه جاثلیـق كـرد و گفـت: اي جاثلیـق! این پسـر 
عمـوي مـن علـي بن موسـي بـن جعفـر ـ علیه السّـام ـ اسـت، من دوسـت دارم با 
او سـخن بگویـي و مناظـره كنـي، امـا طریق عدالـت را در بحـث رها مكـن. جاثلیق 
گفـت: مـن چگونـه بحـث و گفتگـو كنم كـه او بـه كتابي اسـتدلال مي كنـد كه من 
منكـر آنـم و بـه پیامبـري عقیده دارد كـه من به او ایمـان نیاورده ام. امـام  فرمود: اي 
نصرانـي! اگـر بـه انجیـل خودت بـراي تو اسـتدلال كنم اقـرار خواهي كـرد؟ جاثلیق 

گفـت: بـه خدا سـوگند اقـرار خواهم كـرد هر چند 
بـر ضرر مـن باشـد... جاثلیق: درباره نبوت عیسـي 
و كتابـش چـه مي گویـي؟ آیـا چیـزي از ایـن دو 
را انـكار مي كنـي؟ امـام : مـن بـه نبـوت عیسـي 
و كتابـش و بـه آنچـه بـه امتـش بشـارت داده و 
حواریـون بـه آن اقـرار كرده انـد، اعتـراف مي كنم، 
و بـه نبـوت )آن( عیسـي كه اقرار بـه نبوت محمد 
ـ صلـّي الله علیه و آله و سـلّم ـ و كتابش نكرده و 
امتـش را به آن بشـارت نـداده كافـرم. جاثلیق :آیا 
بـه قضـاوت از دو شـاهد عادل اسـتفاده نمي كني؟ 
امـام :  آري.  جاثلیـق: پـس دو شـاهد از غیر اهل 
مذهـب خود از كسـاني كـه نصاري شـهادت آنان 

را مـردود نمي شـمارند بـر نبـوت محمـد ـ صلـّي الله علیـه و آلـه و سـلمّ ـ اقامـه كـن 
و از مـا نیـز بخـواه كـه دو شـاهد بـر این معنـا از غیـر اهل مذهب خـود بیاوریـم. امام 
ـ علیـه السّـام ـ هـم اكنـون انصـاف را رعایـت كـردي، اي نصراني، آیا كسـي را كه 
عـادل بـود و نـزد مسـیح عیسـي بن مریـم مقـدم بـود مي پذیـري؟ جاثلیق: ایـن مرد 
عـادل كیسـت؟ نامـش را ببـر؟ امـام : دربارهـي »یوحنـاي« دیلمـي چـه مي گویـي؟ 
جاثلیـق: محبوب تریـن فـرد نـزد مسـیح را بیـان كـردي. امام :  تـو را سـوگند مي دهم 
آیـا انجیـل ایـن سـخن را بیـان مي كندكـه یوحنـا گفـت: حضـرت مسـیح مـرا از دین 
محمـد عربـي باخبر سـاخت و بـه من بشـارت داد كه بعـد از او چنین پیامبـري خواهد 
آمـد، مـن نیـز بـه حواریـون بشـارت دادم و آنهـا به او ایمـان آوردنـد؟ جاثلیـق : آري! 
ایـن سـخن را یوحنـا از مسـیح نقـل كـرده و بشـارت به نبوت مـردي و نیز بشـارت به 
اهل بیـت و وصیـش داده اسـت، امـا نگفته اسـت 
ایـن در چـه زمانـي واقع مي شـود و این گـروه را 
بـراي مـا نـام نبـرده تـا آنهـا را بشناسـیم. امام : 
اگـر مـا كسـي را بیاوریم كـه انجیـل را بخواند و 
آیاتـي از آن را كـه نـام محمد ـ صلـّي الله علیه و 
آلـه و سـلمّ ـ و اهل بیتـش و امتش در آنها اسـت، 
تـاوت كنـد آیا ایمـان بـه او مـي آوري؟ جاثلیق: 

بسـیار خوب اسـت.
امـام به نسـطاس رومي فرمود: آیا سِـفْرِ سـوم 
انجیـل را از حفـظ داري؟  نسـطاس گفت: بلي، از 
حفـظ دارم. سـپس امام بـه رأس الجالوت )بزرگ 
یهودیـان( رو كـرد و فرمـود: آیـا تو هـم انجیل را 
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مي خوانـي؟ گفـت: آري بـه جـان خودم سـوگند. فرمود سِـفْرِ سـوم را برگیر، اگـر در آن 
ذكـري از محمـد و اهل بیتـش بـود بـه نفـع مـن شـهادت ده و اگر نبـود شـهادت نده. 
سـپس امـام سِـفْرِ سـوم را قرائـت كـرد تا به نـام پیامبر رسـید، آنـگاه متوقف شـد و رو 
بـه جاثلیـق كـرد و فرمـود: اي نصرانـي! تو را بـه حق مسـیح و مادرش آیا قبـول داري 

كـه من از انجیـل باخبـرم؟ جاثلیق: آري.
سـپس امـام ـ علیـه السّـام ـ نـام پیامبـر و اهل بیتـش و امتـش را بـراي او تاوت 
كـرد، سـپس افـزود: اي نصرانـي! چـه مي گویـي، این سـخن عیسـي بن مریم اسـت؟ 
اگـر تكذیـب كنـي آنچـه را كـه انجیـل در ایـن زمینـه مي گویـد، موسـي و عیسـي هر 
دو را تكذیـب كـرده اي و كافـر شـده اي. جاثلیـق: مـن آنجـه را كه وجـود آن در انجیل 
بـراي مـن روشـن شـده اسـت انـكار نمي كنـم و بـه آن اعتـراف دارم. امـام :همگـي 
شـاهد باشـید او اقـرار كـرد، سـپس فرمـود: اي جاثلیـق: هـر سـئوال مي خواهـي بكن. 
جاثلیـق: از حواریـان عیسـي بـن مریـم خبـر ده كـه آنها چنـد نفـر بودند و نیـز خبر ده 
كـه علمـاي انجیـل چنـد نفر بودنـد؟ امام : از شـخص آگاهي سـئوال كـردي، حواریون 
دوازده نفـر بودنـد و اعلـم و افضـل آنهـا لوقـا بـود. امـا علماي بـزرگ نصاري سـه نفر 
بودنـد: یوحنـاي اكبـر در سـرزمین بـاخ، یوحنـاي دیگري در قرقیسـا و یوحنـاي دیلمي 
در رجـاز، و نـام پیامبـر و اهل بیـت و امتـش نـزد او بـود، و او بـود كـه بـه امت عیسـي 
و بني اسـرائیل بشـارت داد. سـپس فرمـود: اي نصرانـي بـه خـدا سـوگند مـا ایمـان به 
آن عیسـي داریـم كـه ایمـان بـه محمد )ص( داشـت، ولـي تنها ایـرادي كه بـه پیامبر 
شـما عیسـي داریـم ایـن بود كـه او كـم روزه مي گرفـت و كم نمـاز مي خوانـد. جاثلیق 
ناگهـان متحیـر شـد و گفـت: بـه خدا سـوگند علم خـود را باطل كـردي، و پایـه ي كار 
خویـش را ضعیـف نمـودي، و مـن گمـان مي كـردم تو اعلـم مسـلمانان هسـتي. امام : 

امتـش قائـل به الوهیت او نشـدند و كسـي او را عبادت نكـرد. حزقیل پیامبـر نیز همان 
كار مسـیح را انجـام داد و مـردگان را زنـده كـرد. سـپس رو بـه رأس الجالـوت كـرده 
فرمـود: اي رأس الجالـوت، آیـا اینهـا را در تـورات مي یابـي كـه بخـت النصـر اسـیران 
بني اسـرائیل را در آن زمـان كـه حكومـت بـا بیـت المقـدس مبارزه كـرد به بابـل آورد، 
خداونـد حزقیـل را بـه سـوي آنها فرسـتاد و او مـردگان آنهـا را زنده كرد؟ ایـن واقعیت 
در تـورات مضبـوط اسـت، هیـچ كس جـز منكـران حـق از آن را انـكار نمي كنند. رأس 

الجالـوت گفـت : مـا ایـن را شـنیده ایم و مي دانیـم.
امـام: راسـت مي گویـي، سـپس افـزود: اي یهـودي ایـن سِـفْر از تـورات را بگیـر، و 
آنـگاه خـود شـروع بـه خوانـدن آیاتـي از تورات كـرد، مـرد یهـودي تكاني خـورد و در 
شـگفت فـرو رفت. سـپس امام رو بـه نصراني كرد و قسـمتي از معجزات پیامبر اسـام 
ـ صليّ الله علیه و آله و سـلّم ـ را درباره ي زنده شـدن بعضي از مردگان به دسـت او و 
شـفاي بعضـي از بیمـاران غیر قابـل عاج را به بركت او برشـمرد و فرمـود: با این همه 
مـا هرگـز او را پـروردگار خـود نمي دانیـم، اگـر بـه خاطر این گونـه معجزات، عیسـي را 
خـداي خـود بدانید بایـد »الیسـع« و »حزقیل« را نیز معبـود خویش بشـمارید، زیرا آنها 
نیـز مـردگان را زنـده كردنـد و نیـز ابراهیم خلیـل پرندگاني را گرفت و سـر بریـد و آنها 
را بـر كوه هـاي اطـراف قرار داد، سـپس آنهـا را فرا خواند و همگي زنده شـدند، موسـي 
بـن عمـران نیـز چنیـن كاري را در مـورد هفتـاد نفر، كـه با او به كـوه طور آمـده بودند 
و بـر اثـر صاعقـه مردنـد انجـام داد، تو هرگـز نمي تواني ایـن حقایق را انـكار كني، زیرا 
تـورات و انجیـل و زبـور و قـرآن از آن سـخن گفته انـد، پـس بایـد همه اینهـا را خداي 
خویـش بدانیـم. جاثلیق پاسـخي نداشـت بدهد، تسـلیم شـد و گفت: سـخن، سـخن تو 
اسـت و معبـودي جـز خداونـد یگانـه نیسـت. سـپس امـام در باب كتـاب اشـعیا از او و 
رأس الجالـوت سـئوال كـرد. او گفـت: مـن از آن به خوبـي آگاهم. فرمود: ایـن جمله را 
بـه خاطـر داریـد كه اشـعیا گفـت: من كسـي را دیدم كه بر دراز گوشـي سـوار اسـت و 
لباس هایـي از نـور در تـن كـرده و كسـي را دیدم كه بر شـتر سـوار اسـت و نورش مثل 
نـور مـاه  گفتنـد: آري، اشـعیا چنیـن سـخني را گفتـه اسـت. امـام افـزود: اي نصراني، 
ایـن سـخن مسـیح را در انجیـل بـه خاطـر داري كـه فرمـود: مـن به سـوي پـروردگار 
شـما و پـروردگار خـودم مـي روم و »بار قلیطـا« مي آیـد و درباره ي من شـهادت به حق 
مي دهـد و همـه چیـز را براي شـما تفسـیر مي كند؟جاثلیـق: آنچه را از انجیـل مي گویي 
مـا بـه آن معترفیـم. سـپس امـام ـ علیه السّـام ـ سـئوالات دیگـري دربـاره ي انجیل 
نمـود و تناقض هایـي از كام جاثلیـق آشـكار شـد . جاثلیـق بـه كلـي درمانـده شـده 
بـود، هنگامـي كـه امـام ـ علیـه السّـام ـ بـار دیگر بـه او فرمـود: اي جاثلیـق، هر چه 
مي خواهـي سـئوال كـن، ولی او گفت: اكنون شـخص دیگـري غیر از من سـئوال كند، 
قسـم بـه حق مسـیح كـه گمـان نمي كـردم در میان مسـلمانان كسـي مثل تو باشـد. 

* مقاله آیت الله مكارم شیرازی با كمی تلخیص )سایت اندیشه قم ( 

مگـر چـه شـده؟ جاثلیـق: بـه خاطـر ایـن كـه مي گویـي عیسـي ضعیـف و كـم روزه و 
كـم نمـاز بـود، در حالـي عیسـي حتي یـك روز را افطـار نكـرد و هیچ شـبي را )به طور 
كامـل( نخوابیـد و صائـم الدهـر و قائـم اللیل بود. امام ـ علیه السّـام ـ براي چه كسـي 
روزه مي گرفـت و نمـاز مي خوانـد؟ جاثلیـق نتوانسـت پاسـخ گویـد و سـاكت شـد. امام 
: اي نصرانـي، سـئوال دیگـري از تـو دارم. جاثلیـق بـا تواضـع، گفـت: اگر بدانم پاسـخ 
مي گویـم. امـام : تـو انـكار مي كني كه عیسـي مـردگان را بـه اذن خداوند متعـال زنده 
مي كـرد؟ جاثلیـق در بن بسـت قـرار گرفـت و بـه ناچـار گفـت: انـكار مي كنم، چـرا كه 
آن كـس كـه مـردگان را زنـده كنـد و كـور مـادرزاد را مبتـا بـه بـرص را شـفا دهد او 
پـروردگار اسـت و مسـتحق الوهیّت. امام حضرت الیسـع نیـز همیـن كار را مي كرد و او 
بـر آب راه مي رفـت و مـردگان را زنـده كـرد و نابینـا و مبتـا بـه بـرص را شـفا داد، اما 



شماره  11صفحه 3 پنج شنبه11 آذر 1395

گفت و گو با شيخ محمود کریمه اندیشمند مصری   

وهابی ها از هرمسلمانی غيرخودشان بيزارند و حتی الازهر را 
تکفير می کنند

دكتـر شـیخ محمـود كریمـه اندیشـمند مصـری از دیدگاه هـای خـود درباره 
وحـدت اسـامی، راه هـای عملـی تقریب و نیـز عاقه مردم مصر بـه اهل بیت 

علیهم السـام مـی گوید.
*  از خودتان و فعالیت های علمی و پژوهشی خود بگویید.

بنده احمد محمود كریمه در حال حاضر، اسـتاد بازنشسـته شـریعت اسـام و 
به شـكل خاص اسـتاد فقه اسـامی مقارن در دانشـكده پسـرانه پژوهش های 

اسـامی و عربی دانشـگاه الازهر مصر هسـتم.
تحصیـات خـود را در الازهر شـریف آغاز كردم و مراحـل ابتدایی و راهنمایی 
و دبیرسـتان را در قاهره پشـت سـر گذاشتم و به دانشكده پسـرانه پژوهش های 
اسـامی و عربـی پیوسـتم و به تحصیـات خود در الازهـر ادامـه دادم و با درجه 
بسـیار خـوب فـارغ التحصیـل شـدم، بـا وجـود اینكـه در آن دوره مجبـور بودم 
همزمـان بـا تحصیـل كار هم بكنم و مخـارج خـود را تامین كنم؛ چـرا كه پدرم 
وضـع متوسـطی داشـت و من برای گـذران زندگی خـود كار می كـردم و با این 

حـال خداونـد بـه من توفیـق داد كه از لحاظ درسـی، ممتاز باشـم.
در آن دوره شـانس با من یار نشـد كه در دانشـگاه مشـغول كار شـوم و از این 
رو در دبیرسـتان هـای الازهـر به عنوان معلم علوم دینی و عربی مشـغول به كار 
شـدم و چهـار سـال را بدیـن ترتیـب گذراندم. پـس از آن به عربسـتان رفته و به 
مدت چهار سـال در دانشـگاه اسـامی و در مركز علمی القنفذه )از اسـتان های 

عربسـتان( به تدریس زبان و آداب عربی اشـتغال داشـتم.
پـس از آن بـه مصر بازگشـتم و توانسـتم بـار دیگر با دانشـگاه مرتبط شـوم، 

چـون دانشـگاه اعـام كرد كه بـه افـرادی بـرای گذراندن تخصص فقـه مقارن 
نیازمند اسـت و بعد از شـركت در مسابقه توانسـتم با رتبه عالی توسط دانشگاه به 
عنوان دانشـجوی فقه مقارن پذیرفته شـوم و بدین ترتیب تحصیات دانشگاهی 
در ایـن زمینـه را از ابتدا آغاز كردم و توانسـتم دیپلم تحصیات عالی را با رتبه بالا 
به دسـت بیاورم و پس از آن هم رسـاله كارشناسـی ارشـد خود را نوشـتم و رتبه 
ممتـاز در فقـه را بـه دسـت آوردم و پس از آن به فضل خدا دكتـرای فقه را با رتبه 
اول كسـب كـردم و بـه عنوان مـدرس در همان دانشـكده منصوب شـدم، چهار 
سـال بعـد بـا وزارت آمـوزش عالی سـلطنت عمان قرار داد بسـتم و شـش سـال 
در آنجـا مشـغول بـه كار شـدم و پژوهش  هایـی در زمینه تربیت اسـامی انجام 
دادم و در زمینـه تعامـل با مذاهب موجود، به تخصص رسـیدم بـه گونه ای كه در 
آنجا به تدریس مذهب اباضیه به عنوان مذهب رسـمی سـلطنت عمان مشـغول 
شـدم در حالی كه در كاس درس من، شـاگردان شـافعی و اباضی و شیعه حضور 
داشـتند. و در این دوره با جریان های سیاسـی خارج مصر هم آشـنایی پیدا كردم، 

نـه اینكه عضو آنها بشـوم.
 حوالی سـال 2000 به مصر بازگشـتم و یك مؤسسـه خیریه تاسـیس كردم. 
هـدف آن نزدیك سـاختن مسـلمانان بود و در این مؤسسـه كتب مختلفـی را به 

اروپـا و آمریكا ارسـال مـی كردیم.
در سـال هـای اخیر حركتـی را برای تقریب مذاهب فقهی آغـاز كردم و تاش 
كـردم امـور مربـوط بـه اصول مذاهـب را بشناسـم، در آن زمان اطاعـات من در 
مـورد شـیعه فقط اطاعاتی علمی بـود كه از طریق كتـب كتابخانه های عمومی 
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به آن دسـت یافته بودم، اما با شـیعه تماسـی نداشـتم. البته قبا به مدت شـش 
سـال با اباضیه نشسـت و برخاسـت داشـتم. پس از آن بود كه فرصتی پیش آمد 
و بـرای شـركت در كنفرانـس تجمع علمای مسـلمان به لبنان رفتـم و طبعا این 
اولیـن تماس من با علمای شـیعه بود. بـرای دومین بار در كنفرانسـی با موضوع 
»تكفیر« در لبنان شـركت كردم و با علمای شـیعه ماقات و آشـنا شـدم، پس از 
آن، توسـط دانشـگاه بابلِ عراق و آسـتان مقدس حضرت عبـاس در كربا برای 
شـركت در جشـن افتتاح »مجله العمید« دعوت شـدم و شـناخت من به شـیعه 
بیشـتر شـد، تا اینكه به جمهوری اسـامی ایران آمدم و در كنفرانسـی با موضوع 
وحـدت اسـامی در تهران شـركت كردم و با آیت الله  خامنـه ای ماقات كردم. 
همچنیـن بـا تـاش هـای كان مراجع شـیعی قم، بـرای خدمت به اسـام نه 

بـرای خدمـت بـه یك مذهب خاص با آنان آشـنا شـدم.
علمـای الازهـر به مراجع شـیعه و مذهب شـیعه احتـرام می گذارنـد در زمینه 
فقـه مقـارن اسـامی در كتابخانه دانشـگاه الازهـر بخش كاملی بـه فقه امامیه 
اختصـاص داده شـده و همچنین فقه زیدیه و فقه اباضیـه. و محققان فقه مقارن 
كـه در ایـن زمینـه مطالبـی می نویسـند، نظریات برادران شـیعه را نیـز نقل می 
كننـد و از جملـه نـكات شـنیدنی درایـن زمینه این اسـت كـه در قانون محكمه 
هـای مصـر در زمینه شـاهد گرفتن بـر طاق بنا بـه فتوای شـیعه در این زمینه 

عمـل می شـود بـا وجود اینكه الازهر سـنی اسـت. 
* همـان طـور كـه میدانیـد، نخبگان جوامع اسـامی بـه دنبال این هسـتند 
كـه با اسـتفاده از قـرآن و روایات، اسـام اصیل را به جهـان معرفی كنند. تاش 

الازهـر و علمـای اهـل سـنت را در ایـن زمینه چگونه ارزیابـی می كنید؟
بایـد بگویـم توطئه هـای اخیر علیه جهـان عرب و اسـام و اقدامات سـلفیه 
و وهابیـت در كنـار فعالیـت گروه های تروریسـتی بر عملكرد علمـا تاثیر زیادی 
داشـته و مشـغول تصحیح مفاهیم انحرافی و مخدوش و اصاح تفكرات اشـتباه 
و غلـط و تصحیـح تصویر اسـام نـزد دیگران شـده انـد. كمبود امكانـات برای 
فعالیـت امثـال مـن، باعـث شـده نتوانیـم بـه طور شایسـته بـه معرفی اسـام 

بپردازیم.
بـا توجـه بـه دیدارهایـی كه بـا علمای قم داشـته ایـد ارزیابـی شـما از حوزه 

علمیه قـم چگونه اسـت؟
دربـاره حـوزه هـای علمیه بایـد، بگویم موفق بـوده اند و تاش خوبی داشـته 
انـد، امـا باید بگویم هنـوز نیازمنـد نهادینه كردن روحیـه برادری اسـامی میان 
طاب هسـتیم. نیازمند انفتاح و پذیرش بیشـتری هسـتیم. نكته دیگـر این كه؛ 
به نظر می رسـد گنجینه های علوم شـیعی نزد شـما پنهان اسـت و به صورت 

انبـوه بـه جهان اهل سـنت عرضـه نمی شـود. من با توجـه با دیدارهایـی كه با 
علمای شـما داشـته ام، پیشـنهادهایی دارم كه این پیشـنهادها خـدای نكرده به 
معنای محكوم كردن شـما و شـیعه نیسـت و فقط یك پیشـنهاد است. شما باید 
دیـدگاه هـای خـود را بـه صورت علنی و شـفاف و رسـانه ای به مراكز اسـامی 
بـزرگ متعلق به مذاهب اسـامی یعنـی الازهر و عربسـتان و عمان اعام كنید 
دیـدگاه خـود را در موارد زیـر بیان كنید: اول: بیان اینكه قرآن كریم نزد شـیعیان 
همـان قـرآن اهل سـنت و اباضیه اسـت و هیچ قرآن دیگـری وجود نـدارد. دوم: 
اینكـه شـیعه هیـچ وقـت صحابه پیامبـر را تحقیر نكـرده و آنهـا را كوچك نمی 
شـمارند. سـوم: اینكه شـیعیان هیچ گاه نسبت به همسـران پیامبر بی احترامی و 
جسـارت نمی كننـد. اینها دغدغه های جهان اهل سـنت در مصر و كشـورهای 

منطقه می باشـد. 
* چـرا برخـی در جهـان اهـل سـنت و به ویـژه وهابیـت، برای ایجاد شـیعه 
هراسـی تـاش مـی كنند؟ در حالی كه شـیعه هیچ گاه به دنبال سـنی هراسـی 
نبـوده و اقدامـی در ایـن زمینـه انجام نداده و نمـی دهد. به نظر شـما انگیزه این 

گروه ها از شـیعه هراسـی چیست؟
واقعیـت این اسـت وهابی ها از هر مسـلمانی غیر خودشـان متنفـر و بیزارند و 
حتـی الازهـر را تكفیـر می كنند. آنها صوفیه و شـیعه و مبلغان اسـامی و همه 
مـدارس اسـامی جهـان را تكفیر می كنند چـون آنها نوادگان خوارج هسـتند و 

شـكی نیسـت كه آنها آلت دسـت اسـتعمار معاصر هستند.
* چـرا عربسـتان از وهابیـت حمایـت می كنـد و تحلیل شـما از این حمایت 

چیست؟
نظام عربسـتان در گذشـته و كنون بر اسـاس پوشـش دینی وهابیت بنا شده، 
پـس آنهـا نیازمند این پوشـش دینـی در برابر قبایل سـعودی، هسـتند عاوه بر 
اینكـه یـك آرزوی قدیمـی آنها كه بـه فضل خداونـد از بین رفته این اسـت كه 
آنهـا می خواسـتند بر جهان اسـام مسـلط شـده و وهابیـت را بر جهان اسـام 

سازند. مسلط 
 * مـردم مصـر بـه محبت اهل بیت علیهم السـام اشـتهار دارند. نظر شـما 

دربـاره اهل بیت علیهم السـام چگونه اسـت؟
فرهنـگ مـن فرهنگ الازهر اسـت و به اهل بیـت احترام می گـذارم. خداوند 
متعـال فرموده: » قُل لا أسَـئَلُكُم عَلیَهِ أجَـراً إلَِاّ المَـوَدَّةَ فِی القُربی « و پیامبر نیز 
دربـاره اهـل بیـت)ع( خود بـه ما توصیه كـرده و فرمـوده »ارقبوا محمـدا فی آل 

بیته«.)احتـرام محمـد را با احتـرام به اهل بیت او نـگاه دارید(
* نظـر شـما دربـاره زیارت مراقد اهل بیت و توسـل به آنها و شـفیع گرداندن 

چیست؟ آنها 
مـردم مصر ملتی هسـتند كه بیشـترین احتـرام را به اهل بیت مـی گذارند. در 
مراسـم میـاد امام حسـین علیه السـام در مصر در قاهره تقریبـا ده میلیون نفر 
شـركت می كنند. شـما روز جمعه به مسـجد حضـرت زینب در قاهـره بروید، تا 
ببینیـد جـا برای پا گذاشـتن نیسـت. به فرهنـگ و اعتقـادات مردم مصـر درباره 
حضـرت زینـب مراجعـه كنیـد. مصـری هـا اهـل بیـت را بـا لقب سـید خطاب 
می كننـد و مراقـد آنهـا در مصر مورد بیشـترین احترام اسـت كه شـما می توانید 

كنید. تصور 
مـا خاكـی را كـه اهل بیـت روی آن قدم گذاشـته اند دوسـت داریـم و به آنها 
تبـرک می جوییـم و از آنهـا طلب شـفاعت می كنیم و ما عاشـق آنها هسـتیم و 

مـن خـاک زیـر كفش آنها را می بوسـم و سـرمه چشـمانم می كنم.  
-----------------

* گفت و گو  در خبرگزار ی حوزه 
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پرسش
 و 

پاسخ
آيا توسل به غیر خدا شرک محسوب می شود ؟

 ویژه نامه مذهبي ـ خبرگزاري صدا و سيما

دبير ویژه نامه: زهره قدیمي

درخواسـت وسـاطت از اولیـاي الهـي بـر آن مبنـا اسـتوار می گـردد كـه ما این 
عمـل را در راسـتای درخواسـت از خـود خداونـد قلمـداد می نماییم و تمـام قدرت 
و اراده و توانمنـدي ایـن بزرگـواران را در طـول قـدرت و اراده و خواسـت خداونـد 
می دانیـم. پـس همـه خواسـتن هاي ما از ایـن واسـطه ها، عین درخواسـت از خود 
خداونـد اسـت و تفـاوت ماهـوي نـدارد و همـه ایـن امور، نوعـي عبـادت و توجه 
بـه خداوند محسـوب می شـوند؛ همـان گونه كـه خود خداونـد براي عبـادت خود 
بنـدگان را بـه سـوي نمادهـا و مظاهـري چـون كعبـه و. . . فراخوانـده اسـت؛ آیا 
می تـوان گفـت وقتـي خـدا هسـت، دیگـر چرا توجـه به كعبـه و طواف بـر گرد او 

واجب شـده اسـت ؟
ممكـن اسـت گفتـه شـود خداونـد تا آن حد به انسـان نزدیك اسـت كـه براي 
تقـرب بـه او و یـا رسـیدن بـه برخي از نتایـج مطلوب و مـورد نظر هیـچ نیازي به 
كمـك خواسـتن از امور دیگر نیسـت؛ چـون خـود فرموده:»نحَْـنُ أقَْـرَبُ إلِیَْهِ مِنْ 
حَبْـلِ الوَْریـد؛ )ق، آیـه 16( مـا بـه او ]انسـان[ از رگ قلبـش نزدیك تریـم « و بـه 
عـاوه، در سـوره حمـد بر اسـتعانت انحصـاري از خود او در لسـان مؤمنـان تأكید 
نمـوده اسـت: » إیَِّـاکَ نسَْـتَعین؛  تنهـا از تو یـاری می جوییم . « پس واسـطه قرار 

دادن غیـر خـدا در این مسـیر بی معنا اسـت.
در پاسـخ بـه ایـن اشـكال می گوییـم اگـر ایـن گونه اسـت، پـس چـرا خداوند 
خـود برخـي از اعمـال و عبـادات را بـه عنـوان وسـایلي براي رسـیدن بـه نتیجه 
مطلـوب و ابـزار دیگـري بـراي اسـتعانت بـه مـا معرفـي می فرمایـد؟ چنان كه در 
اةِ؛ )بقـره،   بْـرِ وَ الصَّ قـرآن تأكیـد می نماید:»یـا أیَُّهَـا الَّذیـنَ آمَنُـوا اسْـتَعینُوا باِلصَّ
153( ای افـرادی كـه ایمان آورده اید! از صبر )و اسـتقامت( و نمـاز، كمك بگیرید. 
 « آیـا منطقـي اسـت بگوییـم وقتـي خـود خدا هسـت، كمـك گرفتـن از نماز چه 
معنایـي دارد؟ بـه عـاوه، اگـر بـراي تقرب بـه خداوند و توجـه به او نیـاز به هیچ 
واسـطه دیگـري نبـود، چرا خداونـد خود براي وسـاطت پیامبر در طلـب مغفرت از 
خداونـد بـراي گنهـكاران تأثیر و نتیجـه قائل اسـت؟ و در قرآن آمده اسـت:»وَ لوَْ 
 َ سُـولُ لوََجَدُوا اللهَّ َ وَ اسْـتَغْفَرَ لهَُمُ الرَّ أنََّهُـمْ إذِْ ظَلمَُـوا أنَفُْسَـهُمْ جاؤُکَ فَاسْـتَغْفَرُوا اللهَّ
ابـاً رَحیما؛ )نسـاء ، 64( اگــر آنــان هنـگام سـتم بر خویشـتن، نزد تـو می آمدند  تَوَّ
و از خـدا درخواسـت آمـرزش می كردنـد و پیامبـر نیـز بـرای آنـان طلـب آمرزش 

می نمـود، خـدا را توبه پذیـر و مهربـان می یافتنـد. «
از ایـن قبیل آیات به خوبي روشـن می شـود كـه: نفس توجه و كمك خواسـتن 
از واسـطه هاي آبرومنـد در درگاه خداونـد، هماننـد اسـتفاده از ابزارهایـي تأثیرگذار 
در نتیجه گیـري بـراي امـور مـورد نظـر اسـت و ایـن امر، هیـچ منافاتي بـا قدرت 
و خواسـت و اراده الهـي و توحیـد او در مرتبـه ربوبیت و فاعلیت و اسـتعانت ندارد؛ 
همـان گونـه كـه همـه موحدان بـراي رسـیدن بـه بهبـودي از بیماري ها، دسـت 
بـه دامـان درمـان و دارو می شـوند و ایـن امـر را بـا قـدرت خداونـد و شـفا بخش 

بـودن او، مخالـف نمی دانند.
البتـه برخـي عالمـان وهابـي در برابـر ایـن آیات صریـح و حكم عقـل نكته ای 

عجیـب را مطـرح می سـازد و آن این كـه این قبیـل نمونه هاي قرآني درخواسـت 
از افـراد زنـده بـود كـه قـدرت بـر كمـك داشـتند، نه بـه افـراد مرده كـه چنین 

توانـي ندارنـد؛ در نتیجه، درخواسـت از مردگان شـرک اسـت !!
در پاسـخ بـه ایـن ادعاي عجیـب باید گفت:مـا معتقدیم كه ائمه )ع( شـهید از 
دنیـا رفته انـد و قـرآن كریـم تصریـح نمـوده كه شـهدا زنده انـد و برخـي امور را 
چـون زنـدگان، بلكـه بهتـر از بسـیاري از زنـدگان درک می كننـد و می دانند:»وَ 
ِ أمَْواتـاً بلَْ أحَْیـاءٌ عِنْـدَ رَبِّهِـمْ یُرْزَقُون؛)  لا تَحْسَـبَنَّ الَّذیـنَ قُتلُِـوا فـي  سَـبیلِ اللهَّ
آل عمـران، 169( آن هـا را كـه در راه خـدا كشـته شـدند، مـرده مپنداریـد؛ بلكه 
آنـان زندگان انـد و نـزد خـداي شـان روزي می خورنـد.  « طبق این آیـات معلوم 
می شـود كـه شـهدا بعـد از مرگ، مثل سـایر مـردم نیسـتند؛ بلكـه داراي حیاتي 
خاص انـد و از برخـي امـور كـه در دنیـا می گذرد، آگاه می شـوند و آثار و اثرشـان 
در دنیـا باقـي و برقـرار اسـت.اگر ادعـای وهابی ها صحیح باشـد، چرا در تشـهد 
نمـاز خطـاب به رسـول خدا ـ صلي الله علیه وآله وسـلم ـ سـام داده می شـود: 
»السـام علیـك ایهـا النبـی و رحمـة الله و بركاتـه«؟! اگـر مرده هـا سـخن 
زنده هـا را نمی شـنوند، چـرا در روایـات آمده اسـت: پیامبر )ص( هـرگاه به زیارت 
ـاَمُ عَلیَْكُـمْ دَارَ قَوْمٍ  مرده هـا می آمـده، بـا آنـان این گونه سـخن می گفتـه: »السَّ
ا إنِْ شَـاءَ الُله بكُِـمْ لَاحِقُـونَ.... « )صحیـح مسـلم، ج 1، ص 218( مُؤْمِنیِـنَ، وَإنِّـَ

آیـا عقیـده بـه این كـه انسـان پـس از مـرگ، هیـچ سـخنی نمی شـنود، مخالف 
روایاتـی نیسـت كـه در صحیح بخـاری آمده كـه پیامبر )ص( فرمود: »شـخصی 
كـه از دنیـا رفتـه، صـدای كفـش مردمی را كه بـرای تشـیع جنـازه اش آمده اند، 
می شـنود. «؟!) صحیـح بخـاري ج 1، ص 448(همچنین درصحیـح بخاري نقل 
شـده كـه خلیفـه دوم در جریـان طلـب بـاران بـه عمـوي پیامبـر )ص( متوسـل 
شـده و گفتـه: » اللهـم إنـا كنـا نتوسـل إلیك بنبینـا فتسـقینا وإنا نتوسـل إلیك 
بعـم نبینـا فاسـقنا ؛ )صحیح بخـاري ج 1، ص 342، ح 964( خدایا! ما به واسـطه 
پیامبران به سـوي تو متوسـل می شـویم. پس ما را سـیراب نما و ما به واسـطه 

عمـوي پیامبرمـان بـه سـوي تو متوسـل می شـویم، پس مـا را سـیراب نما . «
* سایت مركز پاسخگویی به سوالات دینی 


